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Abstract 
The relationship that exists between the elements and structures of a part of 
speech makes the word meaningful. Grice’s theory of cooperation, which is re-
ferred to as “Principles of Cooperation”, includes four principles of “quantity”, 
“quality”, “communication” and “manner of expression” which Herbert Paul 
Grice, philosopher of language analysis (1913-1988) It obliges the audience to 
comply with these principles in the conversation. Based on this point of view, if 
one or both sides of the conversation deviate from these principles, their words 
will have an implied meaning. Surah Mujadaleh, which has some narrative ele-
ments including conversation, can be read from the perspective of Grice’s four 
principles. Therefore, the present research aims to investigate the violation of 
Grice’s conversational principles in Surah Al-Mujadaleh in a descriptive-ana-
lytical way, and in this way, to analyze the function of those violations in creat-
ing implicit and metatextual meanings. The results of this research show that it 
should not be thought that the non-observance of the four principles of Graish 
impairs the meaning of the words in Surah Al-Mujadalah, but different implicit 
messages and motivations such as the teaching of social etiquette, measuring 
the purity of the intention of wealth, warning. And warning, intentional insult, 
referring to God’s attribute of knowledge, etc., have caused a violation of the 
principles of grace in this surah that the speaker, while using mechanisms such 
as irony, exaggeration, analogies, etc., is more effective than exchanging infor-
mation with It takes care of the apparent structure of words.
Keywords: Employability, Grice’s principles of cooperation, Surah Mujadaleh, 
implied meanings.
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چکیده
ارتباطــی که بین عناصر و ســازه های یک پاره گفتار وجــود دارد، موجب معنامندی کلام 
می گردد. نظریه همکاری گرایس که از آن با عنوان »اصول همکاری« یاد می شــود، شامل 
چهار اصل »کمیت«، »کیفیت«، »ارتباط« و »شــیوه بیان« است که هِرْبرِت پلِ گرایس، 
فیلســوف تحلیل زبــان )1913-1988( مخاطب را در گفتگو به رعایــت این اصول ملزم 
می دانــد. بر پایۀ ایــن دیدگاه، اگر یک یا هر دو طرف گفتگــو از این اصول عدول نمایند، 
کلام آن هــا دارای معنای ضمنی و تلویحی می گردد. ســوره مجادلــه که از برخی عناصر 
روایــی از جمله مکالمه برخوردار اســت، قابلیت خوانش از منظر اصول چهارگانه گرایس را 
دارد. لذا پژوهش حاضر بر آن بوده تا به شــیوه توصیفی- تحلیلی، نقض اصول مکالمه ای 
گرایس را در ســوره مجادله بررســی کند و از این رهگذر، کارکرد آن نقض ها را در ایجاد 
معانی تلویحی و فرامتنی تحلیل نماید. نتایج حاصل از این جســتار بیانگر این مطلب است 
که نباید چنین پنداشت که عدم رعایت اصول چهارگانه گرایس معنامندی کلام را در سوره 
مجادله خدشــه دار می ســازد، بلکه پیام های تلویحی و انگیزه های متفاوتی از جمله تعلیم 
آداب معاشــرت، سنجش خلوص نیت اغنیا، هشــدار و انذار، اهانت عامدانه، اشاره به صفت 
اعلمیت خداوند و غیره ســبب نقض اصول گرایس در این سوره شده است که گوینده، این 
شیوه گفتمانی را ضمن کاربست سازوکارهایی همچون کنایه، اغراق، تناسی تشبیه و غیره، 

تأثیرگذارتر از رد و بدل کردن اطّلاعات با عنایت به ساختار ظاهری کلمات می یابد.
کلیدواژگان: کاربردشناسی، اصول همکاری گرایس، سوره مجادله، معانی تلویحی.
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1. مقدمه
نظریه هِربرت پلِ گرایس، فيلســوف تحليل زبــان )1913-1988( یکی از رویکرد های 
كاربردشناســی در زبان اســت. كاربردشناسی از جمله علومی اســت كه به تفسير و تبيين 
معانی پاره گفتارها با عنایت به شــرایط و موقعيت زمانی و مکانی توليد آنها می پردازد. لذا 
به این دانش، منظورشناســی نيز می گویند. بر پایه نظریه گرایس، ســاخت معنا تنها فرآیند 
ســاد ه تركيب واژگان و جملات نيست؛ چه بسا مفهومی كه گوینده قصد كرده است، فراتر 
از معنایی باشــد كه ساختار بيرونی الفاظ بيان می كند. اصل همکاری گرایس حاكی از این 
است كه گویندگان شركت كننده در مکالمه، سخن خود را در هر مکالمه متناسب با هدف یا 
موقعيتی كه در آن قرار گرفته اند و نيز بر حسب مقتضای حال بيان می كنند. این نظریه دارای 
اصولی اســت كه عبارتند از كمّيت: ناظر بر »مقدار اطلاعات«، كيفيت: ناظر به »صداقت و 
صحت كلام«، ارتباط: ناظر به »مرتبط ســخن گفتن« و شيوۀ بيان: ناظر به »وضوح كلام«. در 
صورت نقض هر یک از این اصول چهارگانه، معنایی پدید می آید كه فراتر از معنای بافت 
بيرونی كلام است و به آن معنای تلویحی گویند )گرایس، 1989: 2۶(. تلویح مکالمه ای از 
مهم ترین اقســام تلویحات مد نظر گرایس است كه بخشی از معنای موردنظر را گویندگان 

بی آنکه مستقيماً در كلام خود به زبان آورند، در پس الفاظ ظاهری افاده می كنند.
قرآن كریم، داری ارزش های تربيتی، دینی، اجتماعی و داســتان های آموزنده و سيرۀ انبياء 
اســت. در این راستا سورۀ مباركه مجادله، یکی از سوره های قرآن است كه در مدینه با 22 
آیــه نازل گردید و در آن غالباً از احکام فقهــی و نظام زندگی اجتماعی و روابط اجتماعی 
سخن به ميان آمده است )بهرام پور، 1397: ۵42(. این سوره، بن مایۀ روایی دارد و از این رو 
می توان آن را بر اســاس نظریه اصول همکاری گرایس مورد بررســی قرار داد و به عنوان 
معياری زبان شــناختی برای این نظریه برگزید و بن مایه های معنایی این سوره را كه در پس 
الفاظ ظاهری نهفته اند، اســتخراج كرد؛ لــذا پژوهش حاضر به روش توصيفی- تحليلی در 

صدد پاسخ گویی به پرسش های ذیل می باشد:
- انگيزه های نقض و عدول از اصول همکاری گرایس در سوره مجادله چيست؟

- سازوكارهای نقض اصول مکالمه ای گرایس در سوره مجادله چيست؟

1. 1. پیشینه تحقیق
   بــر پایۀ نظریه همــکاری گرایس، برای درک معنای تلویحــی جمله ها باید از معنای 
ظاهری آنها عدول نمود و معنا را در بافت های فرامتنی زبان جســتجو كرد. بر این اساس، 
پژوهش هایــی با عنایت به این نظریه در حوزه های قرآن كریم، خبرهای مطبوعاتی، ادبيات 

طنز و غيره انجام شده است كه از جملۀ آنها:
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هل ـ مقاله »تلفن همراه به عنوان رسانه مکتوب: مطالعه گفتمانی متون طنز پيام كوتاه فارسی« 
نوشــتۀ بهروز محمودی بختياری و آرزو آدی بيک )پژوهش زبان و ادبيات فارسی، 1388( 
اســت كه نویسندگان در آن به بررســی متون كوتاه خنده دار فارسی پرداخته و دریافتند كه 
بسياری از پيامک های كوتاه فارسی در اثر نقض اصل گرایس، حالت طنز به خود گرفته اند.
ـ مریم دادخواه تهرانی و بهــروز محمودی بختياری )پژوهش های ادبيات معاصر جهان، 
1390( در مقاله »بازتاب فمينيســم از رهگذر كاركرد اصول همکاری گرایس در نمایشنامه 
سالار زنان« به رویکردهای سياسی فمينيستی موجود در متن نمایشنامه پرداخته اند و دریافتند 
كه معنای تلویحی در این نمایشنامه، منبع اصلی شکل گيری روابط ميان اشخاص بوده است.
ـ غلام عباس ســعيدی )آموزه های قرآنی دانشگاه علوم رضوی، 1391( در مقاله »بررسی 
زبان شناختی تناسب آیات بر پایه اصل همکاری گرایس« عدول از اصل همکاری گرایس در 
مکالمات را ناشی از ظرافت های بلاغی معرفی می كند و به این نتيجه رسيده كه تناسب گریزی 
یا عدم تناســب در متن، بهترین ابزار برای گذاشــتن معنای ضمنی و ارتقای وجوه ادبی آن 

است.
ـ رضا خيرآبادی )جســتارهای زبانی، 1392( در مقاله »نقــش تخطی از اصول گرایس 
در ایجاد نســل جدید از لطيفه های ایرانی« سازوكار توليد لطيفه ها را در قالب روند نمایی 
ســه مرحله ای به نمایش گذاشته و دریافته اســت كه عدول از اصول همکاری گرایس در 

مکالمات، باعث خنده دار شدن آنها می شود.
ـ یحيی طالبيان و سميه آقابابایی )پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت، 139۵( در مقالۀ »تحليل 
و واكاوی نظریــه نظم عبدالقاهر جرجانی در غزلــی از حافظ با تکيه بر نظریات هليدی و 
گرایس«، چند معنایی بودن متن غزل را مورد توجه قرار داده و به این نتيجه رسيده است كه 
حافظ در مقام شاعری توانمند با استفادۀ بجا از ابزارهای بلاغت، زنجيره  ای از انسجام لفظی 
و معنایــی را در غزل ایجاد كرده و با دلالت  های ثانویۀ موجود در آن، مخاطبان را از وجود 

معانی ثانویه  ای آگاه می  كند كه درک آن ها بر اساس بافت شکل می  گيرد.
ـ مهــدی حبيب اللهی و همکاران )آموزه های قرآنــی، 139۵( در مقاله »تفاوت تعبير در 
آیات مشابه قرآن بر پایه تخطی از اصول همکاری گرایس« به استخراج تلویحات محاوره ایِ 
نهفته در برخی آیات مشــابه لفظی پرداخته و به این نتيجه رســيده كه عدم رعایت اصول 
همکاری گرایس موجب اســتنباط معانی ضمنی و در نتيجه كشف تفاوت های معنایی این 

آیات می گردد.
ـ زهــرا رجبی )پژوهش های زبان شــناختی قــرآن، 1397( در مقاله »بررســی و تحليل 
گفتگوهای سوره یوســف )ع( در قرآن بر اساس نظریه گرایس« به تحليل مکالمات سوره 
یوســف با نظر به اصل گرایس پرداخته و دریافته است كه بخش عمدۀ بار معنایی روایت 
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موجود در سوره یوسف و تصویر ذهنی حاصل از شخصيت های اصلی آن، وابسته به تکرار 
عامدانۀ نقض قواعد مکالمه با انگيزه های خاص در گفتگوها است.

با این بيان، وجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهش های پيشين در آن است كه این جستار، 
نقض های اصل همکاری گرایس را در سورۀ مجادله بررسی می كند و كاركردها و انگيزه های 

عدول از قواعد این نظریه را مورد واكاوی قرار خواهد داد.

1. 2. گذری بر موضوع و محتوای سوره مجادله
این سوره در مدینه نازل شده است و طبق طبيعت سوره های مدنی، بيشتر از احکام فقهی 
و نظام زندگی اجتماعی و روابط با مســلمانان و غير مســلمانان سخن می گوید. مجموع 
بحث های آن را می توان در سه بخش خلاصه كرد: 1. در بخش اول، سخن از حکم »ظِهار« 
می گوید كه در جاهليت نوعی طلاق و جدائی دائمی محسوب می شد و اسلام آن را تعدیل 
كرد و در مسير صحيح قرار داد. 2. یک سلسله دستورها دربارۀ آداب مجالست از جمله منع 
از »نجوی« )سخنان در گوشی( و همچنين جا دادن به كسانی كه تازه وارد مجلس می شوند، 
دارد. 3. بحث گویا، مشروح و كوبنده ای درباره منافقان و آنها كه ظاهراً دم از اسلام می زدند؛ 
اما با دشمنان اسلام سر و سرّی داشتند، مطرح كرده، مسلمانان راستين را از ورود در حزب 
شــياطين و منافقين بر حذر می دارد و آنها را به رعایت »حب فی الله« و »بغض فی الله« و 
پيوستن به »حزب الله« دعوت می كند. نامگذاری سوره به »مجادله« به خاطر تعبيری است كه 

در آیه نخستين آن آمده است )مکارم شيرازی، 1387، ج 23: 417(.

2. نظریه همکاری گرایس
هِربرت پل گرایس، فيلسوف تحليل زبان انگليسی در سخنرانی خود در دانشگاه هاروارد، 
مجموعه اصول چهارگانه را تحت عنوان اصول همکاری مطرح كرد كه ناظر به انســجام و 
پيوستگی مکالمات است. مسأله قابل توجه در این قضيه، قصد و نيتّ گوینده در مطالعات 
معنا شناختی پاره گفتارهای  زبان است، حتیّ اگر این نيتّ و منظور در معنای واژه های به كار 
گرفته شــده در پاره گفتار دیده نشــود. )لاینز، 1391: 9(  بر اساس نظریه همکاری گرایس 
تنهــا توجه به بافت صــوری و ظاهری الفاظ برای پيدایش پيام هــا و معانی یا به اصطلاحِ 
گرایس، )معنای گوینده( كافی نيست؛ بلکه باید شرایط برون زبانی نيز مدّ نظر دریافت كننده 
باشد. در تعاملات كلامیِ انسان ها یک سلسله قواعد و فرضيات مشترک برای پيشبرد روند 
مکالمات به گونه ای غيرملموس وجود دارد. این قواعد و فرضيات را گرایس »اصل تعاون« 
ناميد و آن را در چهار گروه: الف. اصل كميت: »ارائه اطلاعات به اندازه«، ب. اصل كيفيت: 
»جلوگيری از بيان آنچه غلط اســت یا مدرک كافــی برای  صحتش وجود ندارد«، ج. اصل 
ارتباط: »مرتبط سخن گفتن«، د. اصل شيوه بيان: »وضوح و نظم در كلام« قرار داد. )گرایس، 
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هل 197۵: 4۵( وی معتقد است هر یک از طرفين مکالمه عادی باید این اصول را رعایت كنند 
به شــرط اینکه: الف( طرفين گفتگو دارای هدفی مشترک در مکالمه باشند و به آن اهداف 
پایبند باشند تا تعامل زبانی موفق اداره شود )همان: 4۶(. ب( طرفين گفتگو در مکالمه برای 
برقراری تعاملی بهتر، دارای روشــی یکسان باشــند )همان: 47(. ج( طرفين گفتگو دارای 
دركی ضمنی از مکالمه باشند و مکالمه به شيوه ای مناسب ادامه یابد تا زمانی كه طرفين به 
توافق برسند كه مکالمه پایان یابد. )گرایس، 1989: 29( این نظریه در پی كشف چگونگی 
ارتباط بين دلالت های زبانی برای ایجاد مدلول ذهنی در متن گفتاری یا نوشتاری برای درک 
مطلوب های انســانی در بستر مکالمه است؛ ضمن آنکه راهکارهایی را پيشنهاد می دهد كه 
از رهگذر آن ها اصول چهارگانه تعاون زیرپا گذاشــته می شوند كه در این صورت گوینده، 

مقصود خود را به گونه ضمنی و تلویحی بيان می كند.

(maxim flouting) 2. 1. نقض اصول همکاری گرایس
مبنای نظریه همکاری گرایس بر تعامل و تفاهم طرفين كلام در گفتگو اســت؛ اما گاه آنها 
بــه صورت آگاهانه هر یک از اصول چهارگانه را رعایت نمی كنند و به بيان گرایس، موجب 
نقض اصول همکاری می شوند. باید عنایت داشت كه این نقض، بدان معنا نيست كه مکالمه 
آنان دارای خلل است، بلکه گوینده به گونۀ هدفمند، یک یا چند مورد از اصول همکاری را 
رعایت نمی كند؛ بدین ســان گاه یک اصل را كاملا نادیده می گيرد و گاه یک اصل را در تقابل 
بــا اصل دیگر قرار می دهد و گاه بــه گونه ای از اصول تخطی می كند كه كاملا این تخطی بر 
مخاطب پوشيده می ماند. گوینده در این صورت می كوشد تا مخاطب به دریافتی فراتر از آنچه 
كه فقط از تركيب واژگان حاصل می گردد، دســت یابد و این معنا از خلال بافت برون متنی 
كلام به دست می آید كه بدان معنای ضمنی یا تلویحی می گویند. بر اساس این نظریه، مضمون 
و مفهوم كلام را نمی توان صرفاً با عبارت های زبانی به دست آورد كه در این صورت معنای 
كامل عبارت برای مخاطب پوشيده است، چرا كه در هر دیالوگ با توجه به انگيزه های ذهنی و 
درونی، مقداری از معنای ضمنی در پس الفاظ ظاهری نهفته است. )روشن و اردبيلی، 1392: 
1۶0( ضمن آنکه گاهی معنای تلویحی كه از پاره گفتاری به دســت می آید، متعدد و متنوع و 
بيش از یک صدا است، چنانکه ميخائيل باختين در نظریه چندصدایی به چند برداشت از یک 
پاره گفتار اشاره كرده است كه این برداشت ها همان پيام ها و معانی ضمنی هستند كه در ورای 

تركيب واژگان و ظاهر الفاظ نهفته اند. )باختين، 1384: 10۵(
گرایس در آثار خود انواع مختلفــی از راهکارهای زبانی را برای نقض اصول چهارگانه 
نام برده اســت، از جمله: طنز، استعاره، تحقير، تهمت، ابهام عامدانه، تيرگی معنایی عامدانه، 
رعایت ادب، طفره رفتن از پاســخ صریح، طعنه زدن، فریــب و اقناع )گرایس، 197۵: 2۶(. 

موارد یاد شده نشان دهنده نقض قواعد مکالمه است كه در ادامه تبيين خواهد شد.
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3. بررسی اصول همکاری گرایس در گفتگوهای سوره مبارکه مجادله
پيش از آغاز بحث تحليلی، شــایان ذكر اســت كه: 1. در این پژوهش، سوره مجادله به 
علت دارا بودن عنصر روایی به ویژه عنصر مکالمه كه از مؤلفه های قابل توجه برای درک و 
پيشــبرد این  نظریه و پژوهش است مدّ نظر قرار گرفته است. 2. اصول همکاری گرایس تنها 
مکالمات را بررســی می كند، لذا در این جستار، تنها آیه هایی كه دارای بارزترین نقض های 
اصول گرایس هســتند و قابليت بررســی از لحاظ مکالمه )چه مکالمات بين طرفين و چه 
تک گویی های درونی( را دارند، مدّنظر قرار گرفته اند. 3.  جهت ســهولت دریافت، توضيح 
مختصری از شــأن نزول مکالمات ارائه شده  است تا خواننده در فضای حکایت قرآني قرار 

گرفته، معنای ضمنی و تلویحی را به گونه ای منسجم دریافت كند.

 :(maxim of quality) 3. 1. اصل کیفیت
قاعدۀ كيفيت، مسأله خبر و اطلاع رسانی را مد نظر دارد. طبق این اصل باید از بيان آنچه 
می پندارید نادرست است، بپرهيزید. در مکالمات خود صداقت داشته باشيد، از دروغگویی 
و تهمت زدن بپرهيزید. آنچه را كه نســبت به آن، مدارک مستند و شواهد كافی ندارید بيان 
نکنيد و سخنانتان مستدل باشد. )گرایس، 197۵: 4۵( این اصل به روشنی بيانگر این مطلب 
است كه در مکالمات، جانب امانت داری رعایت شود. اگر موارد مذكور دربارۀ اصل كيفيت، 
توسط گوینده رعایت نشود، بدون شک انگيزه ای در پس الفاظ ظاهریِ كلام نهفته است كه 

موجب نقض این اصل می گردد.

3. 1. 1. نقض اصل کیفیت به انگیزه بیان نفرت
آیات آغازین سوره مجادله كه بيانگر اختلاف شدیدی است كه بين یک زوج رخ داده و 
اغلب مفسّران از جمله طباطبائی )1417ق، ج19: 181(، فخر رازی )1420ق، ج29: 477(، 
ابوالفتــح رازی )1408ق، ج19: ۵7( و ميبدی )1371، ج10: 4( اتفاق نظر دارند كه این زن 
خوله، همســر اوس بن صامت بود كه روزی همسرش به او گفت: »أنَتَْ عَلَيَّ كظَهْرِ امُّي، تو 
به من همچون مادرم هســتی«. آنگاه خداوند در ســوره مجادله به این مطلب اشاره می كند 
ئیِ وَلدَْنهَُمْ  َّذِینَ یظَُاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نسَِــائهِِمْ مَا هُنَّ أمَُّهَاتهِِمْ إنِْ أمَُّهَاتهُُمْ إلَِّاَّ اللَّاَّ و می فرماید: ﴿ال
َ لعََفُوٌّ غَفُورٌ﴾ )مجادله/2(؛ »از ميان شما كسانی كه  َّهُمْ لیَقَُولوُنَ مُنْکَرًا مِنَ القَْوْلِ وَزُورًا وَإنَِّ اللَّهَّ وَإنِ
زنانشــان را ظهار می كنند ]و می  گویند پشت تو چون پشت مادر من است[ آنان مادرانشان 
نيســتند. مادران آنها تنها كسانی  اند كه ایشــان را زاده  اند و قطعا آنها سخنی زشت و باطل 

می گویند و]لی[ خدا مسلماً درگذرنده آمرزنده است«.
خداوند بلندمرتبه در این آیه به روشــنی ظهاركنندگان را مــورد خطاب قرار می دهد و 
می فرماید: بيان این موضوع كه مردان، همسران خود را همچون مادران خود قرار می دهند، 
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هل ســخن باطلی است؛ زیرا مادرانشان تنها كسانی هستند كه اینان را زاده اند. )مکارم شيرازی، 
1387، ج23: 420( طبق اصل كيفيت گرایس، »ســخن باید مستدلّ، مستند و برخوردار از 
صداقت باشــد.« )گرایس، 197۵: 4۵( بنابرایــن در این آیه نقض اصل كيفيت وجود دارد؛ 
زیرا آنچه كه مرد بيان داشــته، خارج از صداقت بوده و عقيده ای خرافی به شــمار می رود. 
شایان ذكر است كه نقض هر یک از اصول گرایس باید بر مبنای انگيزه ای باشد. گزارۀ فوق 
كه مبتنی بر ســازوكار زبانی كنایه است، تنفر و خشم اوس نسبت به خوله را القا می كند و 
این معنای تلویحی را می رساند كه او پس از این هيچ گاه خوله را به همسری نمی خواهد و 

همان گونه كه مادرش برای او حرام است، خوله نيز برای او حرام است.

3 .1. 2. نقض اصل کیفیت به انگیزه اغراق
ترفند بلاغی اغراق، از جمله انگيزه هایی اســت كــه در نقض اصل كيفيت گرایس تأثير 
بسزایی دارد. این سازوكار ادبی گاه از رهگذر تناسی تشبيه )از یاد بردن تشبيه( انجام می شود 

و مقصود گوینده را از معنای ظاهری به سمت معنای تلویحی سوق می دهد:
 ِ ِ وَعَلَی اللَّهَّ ئاً إلَِّاَّ بإِِذْنِ اللَّهَّ هِمْ شَــیْ َّذِینَ آمَنوُا وَلیَْسَ بضَِارِّ طَانِ لیِحَْزُنَ ال ــیْ َّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّ ﴿إنِ
فلَْیتَوََكَّلِ المُْؤْمِنوُنَ﴾ )مجادله/ 10(؛ »چنان نجوایی صرفاً از شيطان است تا كسانی را كه ایمان 
آورده  اند، دلتنگ گرداند و]لی[ جز به فرمان خدا هيچ آسيبی به آنها نمی  رساند و مؤمنان باید 

بر خدا اعتماد كنند.«
در این گزاره از اصل كيفيت گرایس كه مبتنی بر صداقت و صحت اســت، پيروی نشده 
اســت؛ زیرا مراد از نجوایی كه در این آیه به شيطان نسبت داده شده، نجوای منافقان است 
نه نجوایی كه صرفاً از جانب شيطان باشد. انگيزه نقض اصل كيفيت در این آیه، امر بلاغی 
اغراق است كه برای تقریر معنا در ذهن مخاطبان از یکی از ابزارهای آن یعنی تناسی تشبيه 
اســتفاده شده است. در تناسی تشبيه »از شدت شباهت، مشبه به عين مشبه فرض می شود و 
تشبيه به استعاره نزدیک می گردد.« )فرشيدورد، 13۵4: 48( به بيان دیگر، این جمله كه نجوا 
صرفاً از شيطان است، ظاهراً به دور از صداقت است؛ چراكه نجوا از سوی خود شيطان نبود، 
بلکه این نجوا در ميان منافقان و یهودیان جریان داشــت و باعث نگرانی مسلمانان می شد. 
امّا این عمل شيطانی به حدی در نزد خداوند نفرت انگيز بود كه آن را صراحتاً و مستقيماً به 
شيطان نسبت داده است و چنان مشبه را عين مشبه به پنداشته كه گویی تشبيهی وجود ندارد 
و نجوای منافقان همان نجوای شيطان است. لذا می توان اذعان كرد كه در این آیه به انگيزه 
اغراق در شدت نفرت انگيز بودنِ نجوای منافقان، اصل كيفيت گرایس نقض گردیده است.

3 .1 .3. نقض اصل کیفیت با انگیزه استفاده ابزاری از دین
شــخصيت ها گاه در گفتگو، جملاتی تأثيرگذار به كار می برند یا از سوگندهایی دروغين 
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استفاده می كنند تا با برانگيختن احساسات مخاطبان، آنها را مهار خواسته های خویش كنند. 
)عليخانی، 1380: 74( در این راستا برخی افراد در طول تاریخ برای رسيدن به منافع مادی، 
دین و مذهب را از معنای راســتين خارج كرده اند. در آیه شــانزدهم ســوره مجادله، كفار 
ســوگند را كه یکی از مهم ترین اهرم های مورد اطمينان مسلمانان بوده، از معنای صادق آن 
ِ فلََهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ«﴾ )مجادله/ 1۶(؛  وا عَنْ سَبیِلِ اللَّهَّ خارج كرده اند: ﴿اتَّخَذُوا أیَْمَانهَُمْ جُنَّهً فصََدُّ
»سوگندهای خود را ســپری قرار داده بودند و ]مردم را[ از راه خدا بازداشتند و ]در نتيجه[ 

برای آنان عذابی خفت  آور است.«
در این آیه نقض اصل كيفيت نمود دارد، زیرا سوگند اقرار یا اعترافی است كه از آن برای 
تضمين صحت و حق بودن گفته ها اســتفاده می شــود، امّا خداوند در این آیه می فرماید كه 
منافقان، سوگند را سپری قرار داده اند تا مردم را از راه حق بازدارند. بنابراین سوگند در این 
آیه از مفهوم و معنای صادق خود خارج شــده است و این امر، نقض اصل كيفيت گرایس 
را تداعی می كند كه ناظر به »خــارج كردن عبارت از معنای صادق خود« )گرایس، 197۵: 
4۵( می باشد. نقض اصل كيفيت در این آیه، موجب ایجاد معنای تلویحی گردیده و ابزاری 
اســت برای استفاده های نادرست منافقان برای جلب اعتماد مردم و پنهان كردن توطئه های 
خویش. لذا می تــوان دریافت كه انگيزه منافقان از این عمل، خارج كردن دین و مذهب از 
معنای واقعی  بوده است. این آیه به صورت تلویحی دربردارنده این مطلب اجتماعی است كه 
منافقان پيوسته برای نيل به خواسته های باطل خود از اعتقادات مردم سوء استفاده می كردند 
و در صدد بودند تا برای رســيدن به اهداف پليد خود از مذهب و اعتقادات مردم به عنوان 
ابزاری برای اقناع آن ها اســتفاده كنند كه این مســأله، مصداق خارج كردن مفاهيم دینی و 
مذهبی از معنای صادق و حقيقی خود اســت و نقض اصل كيفيت و تضمن پيام تلویحیِ 

»استفادۀ ابزاری از عقيده و مذهب« توسط كفار را افاده می كند.

:(maxim of relation) 3 .2. اصل ارتباط
 گرایــس در مورد اصل ارتباط اذعان می دارد كه »بی ربط ســخن نگویيد. ارتباط كلامتان 
را با پاره گفتار قبل حفظ كنيد. در مورد اموری كه مربوط به مکالمه شــما نيســت، صحبت 
نکنيد.« )گرایس، 197۵: 4۶( بر اســاس این اصل، برای اینکه سخن، دارای مفهوم باشد و 
موجب انتقال منظور گوینده گردد، باید پاره گفتارهای ســخن مرتبط با هدف كلی سخن و 
موقعيت سخن باشــد. اگر با گوینده ای روبه رو باشيم كه خردمند است و از بی ربط سخن 
گفتن مقصودی دارد، باید كلام او را دربردارندۀ مفهومی تلویحی بدانيم. برای فهم این اصل 
می توان به حکایت موجود در ســوره مجادله رجوع كرد كه اشــاره دارد به اینکه آنگاه كه 
اوس بن صامت از ظهار )نوعی طلاق جاهلی( با همسرش پشيمان گردید، نزد رسول خدا 
)ص( رفت تا كفاره این گناه را بداند و بپردازد. رسول خدا )ص( از مرد پرسيد: آیا می توانی 
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هل برده ای را آزاد كنی؟ مرد پاســخ داد: اگر چنين كنم چيزی برایم باقی نمی ماند. در این مثال 
به گونه ای واضح نقض اصل ارتباط مشاهده می شود، زیرا انتظار می رفت مرد یا بگوید »بله 
می توانم« یا بگویــد »خير نمی توانم«؛ اما مرد این مفهوم را به گونۀ تلویحی بيان كرد. پيامبر 
خدا )ص( از اوس پرســيد: آیا می توانی دو ماه پی درپی روزه بگيری؟ مرد گفت: اگر نوبت 
غذایم سه بار تأخير شود، نابينا می شوم. به همين ترتيب مرد به جای ارایه پاسخ صریح )بله 
یا خير( به سؤال های پيامبر )ص(، با پاسخ های به ظاهر بی ربطِ خود به گونه ای تلویحی، منفی 
بودن پاسخ خود را ابراز نمود. با این توضيح، انگيزه های نقض اصل ارتباط در سوره مجادله 

عبارتند از:

3 .2 .1. نقض اصل ارتباط با انگیزه هشدار نسبت به سنگینی گناه
در آیه سوم و چهارم سوره مجادله، عدم تناسب ظاهری بين عمل ظهار و احکامی همچون 

روزه گرفتن و آزاد كردن برده و اطعام شصت مسکين احساس می شود: 
ــا ذَلکُِمْ  ﴿وَالذَِّینَ یظَُاهِرُونَ مِنْ نسَِــائهِِمْ ثمَُّ یعَُودُونَ لمَِا قاَلوُا فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مِنْ قبَْلِ أنَْ یتَمََاسَّ
ا  رَیْنِ مُتتَاَبعَِیْنِ مِنْ قبَْلِ أنَْ یتَمََاسَّ توُعَظُونَ بهِِ وَالَلَّهُّ بمَِا تعَْمَلُونَ خَبیِرٌ﴾ ﴿فمََنْ لمَْ یجَِدْ فصَِیاَمُ شَــهْ
ِ وَللِْکَافرِِینَ  ِ وَرَسُــولهِِ وَتلِْکَ حُدُودُ اللَّهَّ فمََنْ لمَْ یسَْــتطَِعْ فإَِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً ذَلکَِ لتِؤُْمِنوُا باِللَّهَّ
عَذَابٌ ألَیِمٌ﴾ )مجادله/ 3-4(؛ »و كســانی كه با زنانشان ظهار می كنند، سپس از آنچه گفته اند 
برمی گردند، باید پيش از آميزش با هم برده ای ]در راه خدا[ آزاد كنند. این ]حکمی[ است كه 
به آن اندرز داده می شوید، و خدا بر آنچه انجام می دهيد، آگاه است/ و آن كس كه ]بر آزاد 
كردن بنده[ دسترســی ندارد، باید پيش از تماس ]با زن خود[ دو ماه پياپی روزه بدارد و هر 
كه نتواند، باید شصت بينوا را خوراک بدهد. این ]حکم[ برای آن است كه به خدا و فرستاده 

او ایمان بياورید و این است  حدود خدا، و كافران را عذابی پردرد خواهد بود.«
شایان ذكر است كه در اصول همکاری گرایس، عمدۀ تأكيد نسبت به پيامی است كه فراتر از 
چارچوب لفظی جملات مخابره می شود و از بافت برون متنی كلام به دست می آید. بر این مبنا 
نقض اصل گرایس »انحراف های آگاهانه ای است كه گوینده در خلال آن از توانایی مخاطب 
در اســتنباط معنای ضمنی آگاهی دارد.« )گرایس، 197۵: 22۵( لذا در آیۀ فوق گرچه ظاهرا 
ارتباطی بين عمل ظهار و آزاد كردن برده یا پرداخت صدقه و اطعام فقرا به چشــم نمی خورد، 
ليکن با اندكی تأمل می توان به پيام ضمنی خداوند واقف شد كه مبتنی است بر آنکه خداوند، 
كفاره های سنگين را برای عمل ظهار قرار داده است تا نوعی گوشمالی باشد برای آنان تا نفوس 
خــود را كنترل كنند و عمل ظهار را تکــرار نکنند. پيرامون گزارۀ فوق بر پایۀ اصل همکاری 
گرایس می توان گفت كه ارتباطی بين عمل ظهار و آزاد كردن برده یا روزه گرفتن وجود ندارد 
و این نکته، نقض اصل ارتباط گرایس را تداعی می كند و از سوی دیگر این تلویح مکالمه ای 

را القا می كند كه سختی ادای این كفاره ها از تکرار عمل ظهار جلوگيری می كند.
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3 .2 .2. نقض اصل ارتباط با انگیزه سنجش خلوص نیتّ اغنیاء
در آیه دوازدهم ســوره مجادله، ارتباطی بين موضوع نجوا كردن و حکم پرداخت صدقه 

مشاهده نمی شود و این مسأله نقض اصل ارتباط گرایس را تداعی می كند:
مُوا بیَْنَ یدََىْ نجَْوَاكُمْ صَدَقهًَ ذَلکَِ خَیْرٌ لکَُمْ وَأطَْهَرُ  سُولَ فقََدِّ َّذِینَ آمَنوُا إذَِا ناَجَیْتمُُ الرَّ ﴿یاَ أیَُّهَا ال
َ غَفُورٌ رَحِیمٌ﴾ )مجادله/ 12(؛ »ای كســانی كه ایمان آورده  اید، هرگاه با  فإَِنْ لمَْ تجَِدُوا فإَِنَّ اللَّهَّ
پيامبــر ]خدا[ گفتگوی محرمانه می  كنيد، پيش از گفتگــوی محرمانه خود صدقه  ای تقدیم 
بدارید. این ]كار[ برای شما بهتر و پاكيزه تر است و اگر چيزی نيافتيد بدانيد كه خدا آمرزنده 

مهربان است.«
در این آیه، به ظاهر از دو مسئله غير مرتبط با یکدیگر سخن به ميان آمده و از این جهت 
از اصل ارتباط گرایس پيروی نشده اســت. نقض ارتباط در این گــزاره، دربردارندۀ پيامی 
تلویحی اســت و با عنایت به اطلاعات فرازبانی می توان به نيتّ خداوند و كشــف معنای 
تلویحــی آیه نائل آمد و به ارتباط نجوای اغنيا با پيامبر و پرداخت صدقه توســط آنان پی 
بــرد. انگيزه خداوند از ارتباط دادن نجوا و صدقه در این بود كه ثروتمندان، نجوای خود با 
پيامبر )ص( را نوعی امتياز برای خود به شــمار می آوردند و با نجوایشان باعث آزردگی و 
ناراحتی مستمندان شده بودند، لذا خداوند برای اینکه رشته موّدت را در ميان این دو گروه 
تقویت نماید و همچنين نياز تهيدستان مرتفع گردد و قلوب ثروتمندان نيز از عشق و علاقه 
به دارایی زدوده شــود و خلوص نيتّ خود را به رسول خدا ثابت كنند، به پرداخت صدقه 
دستور دادند و از سوی دیگر، كسانی كه توان مالی برای پرداخت صدقه را نداشتند، نيازی 
نبود برای نجوا كردن صدقه بپردازند، بنابراین آنچه سبب شد تا خداوند برای نجواكنندگان 
شرط پرداخت صدقه قبل از نجوا را اراده كند و بين این دو مطلبِ به ظاهر بی ارتباط، به گونه 
تلویحی ارتباط برقرار كند، در حقيقت »ســنجش خلوص نيتّ نجواكنندگان« بود. بنابراین 
اگرچه ظاهراً بين نجوا و حکم پرداخت صدقه ارتباطی مشــاهده نمی شود؛ امّا آن حکم در 

آیه مزبور حاكی از پيام و امتحانی تلویحی برای ثروتمندان است.

3 .2 .3. نقض اصل ارتباط با انگیزه انذار نسبت به کیفر اعمال
وا عَنْ سَبیِلِ الَلَّهِّ فلََهُمْ  پس از آنکه در آیه شــانزدهم سوره مجادله﴿اتخََّذُوا أیَْمَانهَُمْ جُنةًَّ فصََدُّ
عَذَابٌ مُهِینٌ﴾ )مجادله/ 1۶(؛ »آنان سوگندهایشان را سپر قرار داده اند، در نتيجه ]مردم را[ از راه 
خدا بازداشتند. پس برای آنان عذابی خواركننده است«، پيرامون توطئه منافقان و سوگندهای 
 ِ دروغين آنان سخن به ميان رفت، در آیه هفدهم ﴿لنَْ تغُْنیَِ عَنْهُمْ أمَْوَالهُُمْ وَلََّا أوَْلََّادُهُمْ مِنَ اللَّهَّ
شَــیْئاً أوُلئَکَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فیِهَا خَالدُِونَ﴾ )مجادله/ 17(؛ »در برابر خداوند نه از اموالشان 
و نه از اولادشان هرگز كاری ساخته نيست. آنها دوزخی  اند ]و[ در آن جاودانه می  مانند.«، به 
غير ممکن بودن نجات آنها توسط فرزندان و اموالشان سخن گفته شده است. ظاهرا ارتباطی 
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هل بين پاره گفتار اول یعنی عمل زشــت منافقان و سوگندهای دروغشان و پاره گفتار دوم یعنی 
عدم امکان نجات آنها توســط فرزندانشان به چشم نمی خورد. لازم به ذكر است كه »نظریه 
گرایــس در اصل ارتباط كلامی بر ارتباط بين اجــزای كلام به گونه ای قابل دریافت تأكيد 
دارد.« )گرایس، 197۵: 4۶(، امّا در این گزاره ها ارتباطی بين دورویی و ســوگندهای دروغ 
منافقان و فرزندان و اموالشان یافت نمی شود. در این باره، شایان ذكر است كه بر پایۀ اصول 
گفتمان، »ارتباط كلامی هيچــگاه خارج از پيوند آن با موقعيت ملموس و موجودش درک 
نمی شــود و درخور توضيح نيســت.« )تودوروف، 1377: 90( بنابراین آنگاه كه موقعيت و 
دلایل اصلی ســوگندهای منافقان بررسی می شــود، معلوم می گردد كه آنها به خاطر منافع 
مادی، ارزش های معنوی را زیر پانهادند و آنچه در آیه شانزدهم سوره مجادله آمده است، به 
رفتارهای منافقانه یهودیان اشاره دارد مبتنی بر آنکه آنان قسم های دروغ خود را سپری قرار 
داده اند تا مردم را از راه خدا باز دارند و انگيزه آنان از قسم های دروغين، جلب اعتماد مردم 
و مســتور ساختن گناهانشان است تا به اهداف پليد خود دست یابند. پاره گفتار دوّم كه آیه 
هفدهم سوره مجادله است، به گونۀ ضمنی بيانگر این مطلب است كه هيچ نجات دهند ه ای 
برای انسان در روز قيامت نيست و تمامی واسطه ها از جمله دارایی و فرزندان از كار می افتد. 
به ظاهر ارتباطی بين این دو آیه دیده نمی شــود و ذهن مخاطب درگير این مسئله می شود 
كه بين رفتار نادرست كفار از جمله قسم های دروغينشان و ناتوانی اولادشان در نجات آنان 
در روز قيامت چه ارتباطی وجود دارد. گفتنی اســت كه قسم های دروغين كفّار برای جلب 
اعتماد مردم بوده اســت تا پس از اینکه مشروعيتّ دلخواه خود را با این سوگندها دریافت 
كردند، اموال را برای خود و فرزندانشــان ذخيره كنند و دنيایی سرشار از رفاه برای خود و 
فرزندانشــان بسازند. پيام تلویحی مبتنی بر انذار و هشدارِ خداوند كه از نقض اصل ارتباط 
گرایس در این بخش دریافت می شــود، حاكی از آن است كه هيچ انسانی در دنيا جاودانه 
نيست و سرانجام روز جزا فرا می رسد و آنان نيز در دادگاه عدل الهی حاضر می شوند، یعنی 
خداوند به صراحت انذار نکرده است كه ای مردم! یکدیگر را با سوگندهای دروغين برای 
جمع آوری اموال فریب ندهيد كه در روز قيامت اموال و اولادتان فریادرس شــما نخواهند 
بود و روز جزا فرا می رسد بلکه ابتدا رفتارهای منافقانه كفار را در پاره گفتار نخست یادآور 
می شود و سپس ناتوانی همه چيز و همه كس جز خداوند را در نجات گناهکاران بيان نموده 

است تا به گونه ای تلویحی »كيفر گناهان كفار و فریب مردم« را هشدار دهد.

 :(maxim of manner) 3. اصل شیوه بیان
این اصل ناظر به آن اســت كه از ابهام و چندپهلوگویی پرهيز شود و سخنان، منظم و از 
صراحت كامل برخوردار باشند. )گرایس، 197۵: 4۵-47( بنابراین اگر كلامی از ویژگی های 
فوق برخوردار نباشــد، در واقع از اصل شيوه بيان گرایس پيروی نکرده است. گفتنی است 
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كه نقض هر یک از این اصول جهان شــمول به معنای غلط بودن جمله نيست؛ بلکه معنایی 
را در پس الفاظ ظاهری دارد كه آن، مقصود گوینده است.

3 .3 .1. نقض اصل شیوه بیان برای اشاره به صفت اعلمیتّ خداوند 
   آیه اول ســوره مجادله درباره زنی ســخن می گوید كه همسرش پس از ظهار، پشيمان 
می شود و زن به نزد پيامبر )ص( می رود تا چاره ای بيندیشد برای اینکه دوباره به همسرش 
برگــردد. وی به درگاه خداوند گلایه و شــکایت می كند و خداونــد دعاهای او را اجابت 

می نماید:
﴿قَدْ سَمِعَ الَلَّهُّ قوَْلَ التَّيِ تجَُادِلکَُ فيِ زَوْجِهَا وَتشَْتکَِي إلِیَ الَلَّهِّ وَالَلَّهُّ یسَْمَعُ تحََاوُرَكُمَا إنَِّ الَلَّهَّ سَمِیعٌ 
بصَِیرٌ«﴾ )مجادله/ 1(؛ »قطعاً خدا سخن زنی را كه دربارۀ شوهرش با تو مجادله می كرد و به 

خدا شکایت می نمود، شنيد و خدا گفتگوی شما را می شنود. همانا خدا شنوای بيناست.«
همان گونه كه اشاره شد طبق اصل شيوۀ بيان گرایس، جمله ها در یک مکالمه باید دارای 
صراحت باشــد و از دوپهلوگویی و ابهام پرهيز شــود. با درنگ در آیه آغازین این ســوره 
می توان دریافت كه از »سَــمِعَ« معنای ضمنی آن مورد توجه است و خداوند با لفظ »سَمِعَ« 
می خواهد اعلام كند كه مجادله زن با پيامبر )ص( را شنيده است. نکتۀ حائز اهميت در این 
بخش، آن است كه لازمه شنيدن، حضور است و این آیه به صورت تلویحی بيان می كند كه 
خداوند در همه جا حضور دارد و از احوال تمامی بندگان آگاه است و درخواست های آنان 
را اجابت می كند. به بيان دیگر، از دل همين واژه »سَمِعَ« معنای اجابت كردن دعا قابل استنباط 
اســت كه در ورای معنــای ظاهری واژگان قرار دارد و به طــور ضمنی به صفت اعلميتّ 
خداوند اشاره می كند. با این بيان می توان گفت كه نقض اصل كيفيت در آیۀ فوق دربردارندۀ 

معنایی ضمنیِ »صفت اعلميت« است كه خداوند، آن را اراده كرده است.

3 .3 .2. نقض اصل شیوه بیان با انگیزه جلب توجّه به معنایی افزون از آنچه بیان شده است.
گاه گوینده بدون هدفِ فریب دادن یا گمراه ساختن شنونده طبق اصول عمل نمی كند، زیرا 
می خواهد توجه شنونده را به معنایی افزون بر آنچه گفته  شده جلب نماید. (گرایس، 197۵: 
49( با عنایت به این دیدگاه، آیه دوم سوره مجادله ﴿إنَِّ اللَّهَ لعََفوٌّ غَفُورٌ﴾ در هاله ای از ابهام در 
َّذِینَ یظَُاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نسَِائهِِمْ مَا هُنَّ أمَُّهَاتهِِمْ  صدد بيان حکمی از جانب خداوند اســت: ﴿ال
َ لعََفُوٌّ غَفُورٌ﴾ )مجادله/  َّهُمْ لیَقَُولوُنَ مُنْکَرًا مِنَ القَْوْلِ وَزُورًا وَإنَِّ اللَّهَّ ئیِ وَلدَْنهَُمْ وَإنِ إنِْ أمَُّهَاتهُُمْ إلَِّاَّ اللَّاَّ
2(؛ »از ميان شما كسانی كه زنانشان را ظهار می كنند ]و می  گویند پشت تو چون پشت مادر 
من است[ آنان مادرانشان نيستند. مادران آنها تنها كسانی  اند كه ایشان را زاده اند و قطعاً آنها 

سخنی زشت و باطل می  گویند ]ولی[ خدا مسلماً درگذرنده آمرزنده است.«
خداوند در این آیه به صراحت بيان نکرد كه عمل ظهار، گناه است؛ امّا »غَفُور« در ادامۀ آیه 
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هل دلالتی است بر اینکه عمل ظهار گناه است؛ چراكه »عفو به بخشش خدا و غفور به پوشاندن 
گناه اشــاره دارد. بنابراین بر هر مســلمانی واجب است این عمل را ترک  كند.« )پورسيف، 
138۵: 1401( از دیگر دلالت ها برای اثبات اینکه عمل ظهار گناه است، ذكر كفاره در آیات 
بعد و آنگاه آوردن ﴿وتلِْکَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ می باشد، ضمن آنکه جمله ﴿وللِْکافرِینَ عَذَابٌ ألیمٌ﴾ 
دلالت دارد بر اینکه آمرزش گناه ظهار، مشــروط به دادن كفّاره است. )طباطبائی، 1417ق، 
ج19: 179( به بيان دیگر، در گزارۀ فوق به صراحت بيان نشــد كه عمل ظهار، گناه اســت؛ 
ليکن قرائت واژه عفو و كفّاره هایی كه برای ظهار ذكر شده است، بخشش مشروط را تلویحاً 
برای ما القا می كند. در اینجا معنای اصلی تنها از طریق واژگان همنشين شده به دست می آید 
و اگر صرفاً به بافت برون زبانی بسنده شود، راهيابی به معنای مقصود غير ممکن خواهد شد. 
شایان توجه است كه در تلویح مکالمه ای گرایس، گوینده با نقض یک یا چند اصل از اصول 
گرایس، معنایی را اراده می كند كه فراتر از معنایی است كه از جملات به دست می آید. لذا 
اگر به معنای نهفته در واژگان بعد، از جمله »غَفُور« توجه نشــود، نمی توان به معنای اصلی 
و مقصود گوینده كه بيانگر گناه بودن عمل ظهار اســت، دســت یافت؛ زیرا گوینده در این 
عبارت، صراحت گویی را كه مبنای اصل شيوۀ بيان گرایس است، نقض كرده است و فقط با 
توجه به بافت جمله و دلالت هایی كه بر معنای تلویحی اشاره دارد، می توان به معنای مقصود 

گوینده )گناه بودن عمل ظهار( دست یافت.

3 .3 .3. نقض اصل شیوه بیان با انگیزه اهانت عامدانه
بر پایۀ اصول همکاری گرایس، گوینده گاه به انگيزه های متفاوتی از جمله ابهام و تيرگی 
معنایی عامدانه، اصل شيوه بيان را نقض  می كند. )گرایس، 197۵: 2۶( و این امر، ممکن است 
از سوی یک یا هر دو طرف گفتگو انجام شود. این مسأله در مورد آیه هشتم سوره مجادله 
﴾ )مجادله/ 8(؛ »و چون به نزد تو  مصــداق دارد: ﴿وَإذَِا جَاءُوكَ حَیوَّْكَ بمَِــا لمَْ یحَُیکَِّ بهِِ الَلَّهُّ

)پيامبر( آیند تو را بدانچه خدا به آن شيوه سلام نگفته، سلام می دهند.«
گروهی از یهود آنگاه كه به نزد پيامبر )ص( می رسيدند، عامدانه و به  گونه ای مبهم، آنسان 
لَّامُ  كه خداوند به آن روش سلام نگفته بود، به پيامبر )ص( سلام می گفتند؛ یعنی به جای »السَّ
عَلَیکَ« از روی عمد و به قصد توهين می گفتند: »السّــام عَلَیْک« از ریشــه سَامَ یسَُومُ؛ یعنی 
بر تو عذاب و هلاكت باد. )بهرام پور، 1397: ۵43( در واقع یهودیان، اصل شــيوۀ بيان را از 
روی عمد نقض  می كردند و با این بيان مبهم ســعی می كردند به پيامبر خدا اهانت كنند، به  
گونه ای كه متوجّه نشــود و گمان می كردند كه این گناه آنها بر خداوند و پيامبرش پوشيده 
می ماند. نقض اصل شــيوۀ بيان و كاربست ابهام عامدانه توسط یهود در این آیه، دربردارندۀ 
پيام تلویحیِ دشمنی یهودیان نسبت به رسول خدا )ص( است؛ به دیگر سخن، آنها صراحتاً 
دشمنی خود را در این گفتار بيان نکردند؛ بلکه با استفاده از مبهم گویی كه مترتب بر نقض 
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اصل شيوۀ بيان گرایس است، دشمنی خود را نشان می دادند.
ُ عَلَیْهِمْ مَا هُمْ مِنْکُمْ وَلََّا مِنْهُمْ وَیحَْلِفُونَ  َّوْا قوَْمًا غَضِبَ اللَّهَّ َّذِینَ توََل در آیه چهاردهم ﴿ألَمَْ ترََ إلِیَ ال
عَلَی الکَْذِبِ وَهُمْ یعَْلَمُونَ﴾ )مجادله/ 14(؛ »آیا ندیدی كســانی را كه قومی را دوست گرفتند 
كه خدا بر آنها خشــم گرفته اســت؟ اینان نه از شما هستند و نه از آنها، و به دروغ سوگند 
 ُ می خورند كه با شــمایند و خود می دانند.«، اطّلاعــات كافی در مورد اینکه »قوَْمًا غَضِبَ اللَّهَّ
عَلَیْهِمْ« چه كســانی هستند، در ســاختار و بافت جملات وجود ندارد و این مسأله موجب 

نقض اصل شيوه بيان شده است.
گفتنی اســت كه اصل شيوه بيان، زمانی نقض می شــود كه گوینده یا نویسنده اطّلاعات 
خود را به صورت مبهم به گيرنده منتقل كند. )گرایس، 1989: 2۶( پيرامون آیۀ فوق، جمعی 
 ُ از مفسّــران معتقدند كه آنها منحرفان یهودند و انگيزه ناميدن این گروه به »قوَْمًا غَضِبَ اللَّهَّ
عَلَیْهِمْ« دشمنی خاصی است كه نسبت به دعوت اسلام نشان می دادند. شایان ذكر است كه 
دانشــمندان یهود در آغاز دعوت اسلامی، از مبشّران اسلام بودند، ليکن بعدها به خاطر به 
خطر افتادن منافع مادیشان در زمرۀ سرسخت ترین دشمنان اسلام قرار گرفتند، لذا خداوند، 
این گروه را به عنوان گروهی كه مورد خشــم خداوند هســتند، قلمداد كرده است؛ از سوی 
دیگر، برخی این گروه را منافقان دانسته اند كه برای شکست اسلام توطئه می چيدند. با این 
بيان در این آیه، وجود ابهام و عدم صراحت نســبت به اینکه این قوم چه كســانی هستند، 
منجر به بروز تفسيرهای معنایی متعدد در مورد این گروه شده است و حاكی از نقض اصل 

شيوۀ بيان گرایس می باشد.

 :(maxim of quantity) 3 .4. اصل کمّیت
اصل كميت بدان معناســت كه در مکالمات باید به مقدار مورد نياز اطلاعات رد و بدل 
شــود. فراتر یا كمتر از نياز ســخن نگویيد. در گفتگو، حرفتان را رسا بيان كنيد و از تکرار 
اظهارات خــودداری كنيد. از طفره رفتن بپرهيزید. )گرایس، 197۵: 4۵( طبق اصل كميت، 
عبارت باید به گونه ای بياید كه برابر با رســاندن اصل معنا باشد، لذا اگر عبارت فزونی یابد 
و آن افزوده بدون فایده باشــد، حشو است كه باعث نقض این اصل می شود؛ همچنين اگر 
از الفاظی استفاده شــود كه از آن معانی كمتر باشد، موجب نقض این اصل و ایجاد معنای 
تلویحی می گردد. آنچه در این باب، شــایان توجه است، دانستن این نکته است كه ممکن 
اســت »گاه در پس الفاظ ظاهری معنای تلویحی برداشت گردد كه صدرصد مطابق با نيتّ 
درونی گوینده نباشد.« )رحيميان و بتولی، 1381: 44( با این بيان، نقض های اصل كميت در 

سوره مجادله عبارتند از:



سال هفتم 
شمارة اول
پیاپی: 12

بهار و تابستان
1402

293

 ��
ضقن

ه‏
 �ا

صا
�و

ضا
ک�

یرا
ر� 

س‏ا
د 

� 
وص

ر�ر
د‏
د�

هل 3 .4 .1. نقض اصل کمیتّ به منظور جلوگیری از درگیری و خشونت
در آیه هشــتم ســوره مجادله، نقض اصل كميت توسط رســول خدا در پاسخ به اهانت 

یهودیان نمود دارد:
ُ بمَِا نقَُولُ حَسْبهُُمْ  بنُاَ اللَّهَّ ُ وَیقَُولوُنَ فیِ أنَفُْسِهِمْ لوَْلََّا یعَُذِّ ﴿وَإذَِا جَاءُوكَ حَیَّوْكَ بمَِا لمَْ یحَُیِّکَ بهِِ اللَّهَّ
جَهَنَّمُ یصَْلَوْنهََا فبَئِْسَ المَْصِیرُ﴾ )مجادله/ 8(؛ »آیا كسانی را كه از نجوا منع شده بودند، ندیدی 
كه بــاز بدانچه از آن منع گردیده اند برمی  گردند و با یکدیگــر به ]منظور[ گناه و تعدی و 
ســرپيچی از پيامبر محرمانه گفتگو می كنند و چون به نزد تو آیند، تو را بدانچه خدا به آن 
]شيوه[ سلام نگفته سلام می  دهند و در دل های خود می  گویند چرا به آنچه می  گویيم خدا ما 
را عذاب نمی  كند. جهنم برای آنان كافی است. در آن درمی  آیند و چه بد سرانجامی است«.

پيرامون مبادله تحيت یهودیان و پيامبر )ص( به نقل از عایشــه آمده است كه: من متوجّه 
اهانت یهودیان به رســول خدا شدم، به آن ها پاســخ دادم: »علیکم السّامُ ولعََنکَم اللَّهُ وغَضِبَ 
علیکم« )مرگ بر شــما. خدا لعنت كند شما را و غضب كند بر شما(. پيامبر خدا به عایشه 
می گوید: »مدارا كن و از خشــونت و بدگویی بپرهيز«. عایشه می گوید به پيامبر خدا گفتم: 
مگر نمی شنوی كه می گویند مرگ بر تو؟ پيامبر فرمود: »مگر تو هم نشنيدی كه من در جواب 
آن ها گفتم: عَلیکم؟« )مکارم شيرازی، 1390: ۵43( با اندكی تأمل وضوح این مسئله كه پيامبر 
)ص(، اصل كميتّ را نقض نموده اســت نمایان می گــردد. گرایس در راهکار كميتّ بيان 
می دارد كه »در مکالمات از اطناب و ایجاز بپرهيزید و به قدر لازم سخن بگویيد.« )گرایس، 
197۵: 4۵( امّا پيامبر در پاسخ به توهين یهودیان نفرمودند »السّام علیکم«؛ )مرگ بر شما باد(؛ 
بلکه تنها با بيان »علیکم« یعنی بر شما باد و حذف »السّام« به قرینه لفظی كه در پاره گفتار قبل 
یعنی گفتار یهودیان وجود داشــت، اهانتی كه به او شده بود را به خود یهودیان به شيوه ای 

تلویحی بازگرداند تا از درگيری و بدگویی های بعدی نيز جلوگيری شود.

3. 4 .2. نقض اصل کمیتّ با انگیزه تعلیم آداب معاشرت
طبق اصل كميتّ گرایس در مکالمات و تبادل اطلاعات باید كلام به اندازه ای باشــد كه 
مطلوب را به روشــنی بيان كند و از كاســتن دال ها نســبت به مدلول مطلوب پرهيز شود. 
)گرایس، 197۵: 4۵-47( در آیه یازدهم سوره مجادله، نقض اصل كميت نهفته است و بافت 
بيرونی و ظاهری كلام به خوبی معنای مقصود را بيان نمی كند و برای دســتيابی به معنای 

ضمنی نياز به اطلاعات فرازبانی و بررسی موقعيت كلام می باشد:
حُوا فيِ المَْجَالسِِ فاَفْسَحُوا یفَْسَحِ الَلَّهُّ لکَُمْ وَإذَِا قیِلَ انشُْزُوا  ﴿یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنوُا إذَِا قیِلَ لکَُمْ تفََسَّ
فاَنشُْزُوا یرَْفعَِ الَلَّهُّ الذَِّینَ آمَنوُا مِنْکُمْ وَالذَِّینَ أوُتوُا العِْلْمَ دَرَجَاتٍ وَالَلَّهُّ بمَِا تعَْمَلُونَ خَبیِرٌ﴾ )مجادله/ 
11(؛ »ای كســانی كه ایمان آورده اید چون به شــما گفته شــود: در مجالس جای باز كنيد 
پس جای باز كنيد تا خدا برای شــما گشایش حاصل كند و چون گفته شود: برخيزید پس 
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برخيزید. خدا درجات كسانی از شما را كه ایمان آورده و كسانی را كه دانشمندند بالا می برد 
و خدا به آنچه می كنيد آگاه است.«

با نظر به بافت متنیِ خطاب خداوند به مسلمانان كه می فرماید: »در مجالس جای باز كنيد«، 
به نظر می رســد از اصل كميت پيروی نشده است. زیرا بيان نشده برای  چه كسانی جای باز 
كنيم. »به عقيده گرایس در مواقعی درک معنای ضمنی به تلاش بيشتر مخاطب وابسته است.« 
)گرایس، 197۵: 22۵( مراد تلویحی این آیه از »جا باز كردن«، بيان بعضی از آداب معاشــرت 
است. برای روشن تر شدن این مطلب می توان به تفسير آیه مراجعه كرد مبنی بر آنکه »اصحاب 
پيامبر )ص( قبل از نزول این آیه، گشاد می نشستند و برای واردین جایی برای نشستن نمی ماند، 

لذا خداوند فرمود: در مجالس جمع وجور بنشينيد.« )طباطبائی، 1417: 1404(
بنابراین با توجّه به مقتضای حال و فضایی كه كلام در آن صادر شده اســت، دسترسی به 
معنای ضمنی این نقض فراهم می شــود. در ادامه آیه بيان شده است: »برخيزید« كه در این 
گزاره نيز نقض اصل كميت گرایس دیده می شــود؛ زیرا اطّلاعات كافی ارایه نشــده است 
پيرامون اینکه »برای چه كسانی« و »به چه علّت« برخيزند. در این پاره گفتار و برای رسيدن 
به معنای ضمنی آن، بررســی موقعيت كلام رهگشا است؛ مقصود در این آیه، آن است كه 
»برخيزید و جای خود را به واردینی كه سزاوارند؛ یا به جهت كهولت یا خستگی یا علم و 
تقوایشان بدهيد.« )طباطبائی، 1417: 1404( با این بيان، از پيام تلویحی ای كه در پس الفاظ 
ظاهری نهفته اســت، بزرگداشت و احترام اسلام به علمای امّت دریافت می شود كه احترام 
گذاشتن به آنان را خداوند ارزشمند دانسته و موجب نيل به درجات عظيم معرفی كرده است.

3 .4 .3. نقض اصل کمیت با  انگیزه فراگیر شدن یک معنا
در  آیــه 21 ســوره مجادله، نقض اصل كميتّ گرایس با هــدف فراگيری معنا و مقصود 

مشاهده می شود:
ي إنَِّ الَلَّهَّ قوَِيٌّ عَزِیزٌ﴾ )مجادله/ 21(؛ »خداوند مقرّر كرده است  ﴿كَتبََ الَلَّهُّ لََأَغْلِبنََّ أنَاَ وَرُسُــلِ

حتماً من و رسولانم چيره خواهيم شد، آری خداوند نيرومند شکست ناپذیر است.«
در این آیه، اطلاعات كافی دربارۀ نوع چيرگی و غلبه به مخاطب داده نشده اســت. نقض 
اصل كميتّ از آن جهت كه مخاطب بعد از خواندن یا شنيدن این گزاره، اطلاعات كافی و 
وافی از مفهوم غلبه به دست نمی آورد. با این حال، با عنایت به یقينی كه در احاطه خداوند 
بر تمامی اعمال بندگان وجود دارد، این مفهوم ضمنی حاصل می شــود كه غلبه خداوند از 
هر جهت اســت و این آیه با لام تأكيد و نون تأكيد ثقيله، تردیدها را نسبت به غلبه حتمی 
و فراگير خداوند می زداید. به بيان دیگر، آنچه مشــخص است این است كه عبارت مزبور، 
اطّلاعات كافی دربارۀ مقصود از غلبه خداوند به مخاطب نمی دهد و آنگاه كه شنونده راجع 
به غلبه خداوند می شنود، انواع معنا و مفهوم غلبه در ذهن نمایان می شود. ليکن طبق شناختی 



سال هفتم 
شمارة اول
پیاپی: 12

بهار و تابستان
1402

295

 ��
ضقن

ه‏
 �ا

صا
�و

ضا
ک�

یرا
ر� 

س‏ا
د 

� 
وص

ر�ر
د‏
د�

هل كه نســبت به صفات خداوند وجود دارد و نيز با توجّه به تعابير  مفسّران می توان به مفهوم 
تلویحی این غلبه حتمی و فراگير پی برد و به صفت غالب بودن و پيروزمندی خداوند رهنون 
شد، چنان كه در آیه 21 سوره یوسف نيز به این صفت خداوند اشاره شده است: ﴿وَالَلَّهُّ غَالبٌِ 
عَلَی أمَْرِهِ وَلکَِنَّ أكَْثرََ الناَّسِ لََّا یعَْلَمُونَ﴾ )یوسف/ 21(؛ »خدا بر كار خویش غالب است؛ ولی 
بيشــتر مردم نمی دانند.« بنابراین با عنایت به اطلاعات فرازبانی نســبت به قدرت خداوند، 
معنای این غلبۀ حتمی و فراگير برای شنونده هویدا می گردد. گفتنی است كه با توجه به ابهام 

موجود در مفهوم غلبه در این آیه، نقض اصل شيوۀ بيان نيز هویدا است.

نتیجه گیری
1. بررسی نقض های اصول همکاری گرایس در سوره مجادله با عنایت به بافت برون زبانی 
و درون زبانی، بيانگر این مطلب است كه این سوره مباركه در برخی موارد با خروج آگاهانه 
از قواعد همکاری گرایس كه در زبان فارسی به آن »استلزام استنباطی« می گویند و در علم 
بلاغت سنتّی با عنوان »مقتضای حال« شناخته می شود، سبب ایجاد معانی ضمنی و تلویحی 
گشته است و اگر شــنونده یا خواننده به این معانی تلویحی تأمّل نکند، بسياری از اغراض 
اصلی گوینده پوشــيده خواهد ماند. لذا توجه به این تلویحات در خوانش مفاهيم نهفته در 
این ســوره مباركه از اهميت بالایی برخوردار است و صرفاً توجه به معنای ساختار ظاهری 

آیه ها برای دریافت مقصود الهی كافی نيست.
2. نقض های اصول همکاری گرایس در سوره مجادله كه در بستر سازوكارهای مختلفی 
همچون ابهام، كنایه، اغراق، تناسی تشبيه، ایجاز و غيره انجام شده است، نشان می دهد كه:

الــف( در اصل كميتّ هر گونه زیادی یا نقصانِ لفظ بر معنــا، و حذف و اضافه، دارای 
مفهومی فراتر از معنای ظاهری و اوّليه آیه می باشد و مفاهيمی همچون »شدّت گناه«، »آداب 

معاشرت« و انواع آموزه های اخلاقی از جمله »احترام به منزلت علما« را افاده می كند.
ب( با عنایت به اصل كيفيت كه ناظر به درستی سخن و مستندگویی است، نقض های سوره 
مجادله در بستر سازوكارهایی همچون كنایه و تناسی تشبيه بر اراده برخی از مفاهيم تلویحی از 
قبيل »بيان شدّت خشم و نفرت«، »اغراق« و »استفاده ابزاری از عقيده و مذهب« دلالت می كند.
ج( اصل ارتباط كه معطوف به وجود انسجام و ربط منطقی ميان گفتگوها یا مرتبط بودن 
بخش های یک گفته می باشد، در این سوره مباركه به انگيزه هایی همچون »سنجش خلوص 
نيتّ اغنيا«، »نکوهش جهنميان« و »هشــدار و انذار نســبت به كيفر اعمال« نقض گردیده و 

به گونۀ ضمنی، مقصود گوینده را بيان می كند.
د( اصل شــيوۀ بيان گرایس كــه بر رعایت نظم و پرهيز از مبهم گویــی تأكيد می كند، در 
سوره مجادله برای القای پيام های تلویحی همچون »اشاره به صفت اعلميت خداوند«، »اهانت 
عامدانه«، »پرهيز از درگيری« و »جلب توجه مخاطب به مقصود فرازبانی« نقض گردیده است.
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